
 خاطرات سفر مالزي

باسه تن از دوستان تصميم گرفتيم تعطيلات ميان دوترم ،به مالزي سفر  1395آذرماه 
با يك آژانس مسافرتي آشنا ،تماس گرفتيم و موقعيت خودمان را طرح كرديم .كنيم

درميان ما يكي از دوستان شرايط .وخواستيم كه شرايط رفتن با تور را برايمان فراهم كند
ردشگري استفاده كند وبايد به وسيله ماشين خاصي داشت كه نمي توانست از اتوبوسهاي گ
لذا بايد اين مشخصات با ليدر تور در مالزي .شخصي ،به جاهاي ديدني سفر مي رفتيم

 .هماهنگ مي شد

 21:00بامداد بود وما بايد روز يكشنبه ساعت  00:05دي ماه ساعت 27پرواز ما روز دوشنبه 
 .حضور پيدا مي كرديم "ره"در فرودگاه امام خميني 

پرواز باهواپيمايي ايرايشيا بود كه تا آن زمان با اين پرواز به جايي نرفته بوديم ومسلما قوانين 
 .آن را نمي شناختيم و اشتباه آژانس هم اين بود كه اطلاعاتي در اين زمينه به ما نداد

ساعت پرواز تا مالزي ،يعني 8درفرودگاه كه منتظر زمان پرواز بوديم،متوجه شديم كه 
اما چه ساعتي؟وچقدر اختلاف ساعت وجود دارد،سوالاتي بود .دن نماز صبح در هوا پيماخوان

اماگويي خود آنها هم تا به .كه در همان شرايط تقريبا از همه مسئولين فرودگاه پرسيديم 
 .محاسبات خودمان هم به جايي نميرسيد.حال بااين سوال مواجه نشده بودند

پس از مستقرشدن ، متوجه شديم .به دو كنار هم نشستيم دو .به هرحال سوار هواپيما شديم
بايد سفارش مي داديم تا مثلا يك بطري آب ،مي .كه همه چيز در اين پرواز ،خريدني است

خدا رحم كرد كه يكي از دوستان .آنهم به رينگت كه پول مالزي بود. آوردند ومي خريديم
والا .داري رينگت به ايشان داده بود،خواهرزاده اش كه مدتي در مالزي درس خوانده بود،مق

 !!ساعت در اين فروشگاه هوايي بايد چه مي كرديم8نمي دانستيم در اين 

خواستيم جابجا شويم تا .چون زمان خواب بود، صندلي هاي زيادي اطراف ما خالي بود 
اما متوجه شديم كه بابت صندلي خالي .دوستمان راحت تر بتواند در دو صندلي قرار بگيرد

 .وي آسمان هم بايد پول بپردازيمر

از هركس مي پرسيديم ،چيزي .اما فكر نماز صبح ،ما را رها نميكرد.بنابراين همانجا نشستيم
ازايشان درباره زمان نماز .بالاخره متوجه شدم كه يكي از مهماندارها،ايراني است .نمي دانست



رفت وديگر .ي پرسمبادقت گوش داد وگفت نميدانم ولي از خلبان م.صبح سوال كردم 
 .پيدايش نشد

نمي دانم چه مقدار خوابيدم ولي با .چاره اي نبود بايد مي خوابيدم.خواب غلبه پيداكرده بود
 .....تكان آرام دستي برشانه ام بيدار شدم

 
وقت نماز صبح . خلبان مي گويد تاچنددقيقه ديگرخورشيد طلوع ميكند :گفت.مهمانداربود

واقعا فقط چند دقيقه فرصت .به هرطريقي بود نمازمان را خوانديم دوستانم را صدازدم و.است
 .چون بلافاصله ديديم كه هوا روشن شد.داشتيم

اختلاف ساعت ايران ومالزي .ماتقريبا ساعت دوازده ونيم به وقت مالزي به فرودگاه رسيديم 
 طي مي كرديم ولي بايد از فرودگاه تا كوالالامپور را هم.درآن فصل سال چهارونيم ساعت بود

. 
اسم . plam beach  ازهواپيما كه خارج شديم ،ليدر ما به نام مريم منتظر بود با تابلوي

كه پس از جمع شدن همه گردشگرها ،سوار اتوبوس شديم وبه .ما را در ليست خود داشت
وسط راه كنار يك سوپر ماركت ايستاد تااگر كسي .سوي هتل هاي خود حركت كرديم 

 .تقريبا همه پياده شدند و چيزي خريدند.جام دهدخريدي دارد ان

 . برنامه گشت روزانه از همان عصر آغاز ميشد

مريم با دادن بروشورهايي كه اعلام برنامه هاي سفر بود،دراتوبوس از همه خواست كه 
 .انتخابشان را مشخص كنند

ومشورت .م ترجيح داديم كه استراحت كني.باتوجه به خستگي ،دربرنامه عصرشركت نكرديم 
 .كرده وبرنامه خود را تلفني به ايشان اطلاع دهيم

 . هركدام از گردشگرها در هتلي اقامت داشتند وهمه دريك هتل نبوديم

در مركز خيابان بوكيت "برجايا تايمز اسكوار  "هتل ما يك هتل چهارستاره بودبه نام 
واقعا .براي ما رزرو شده بود بعدا فهميديم كه يكي از بهترين هتل هاي كوالالامپور.بينتانگ 

فكر كنم درطبقه .چشم انداز اتاقهاي هتل ،بخصوص در شب بسيار زيبا بود.هتل زيبايي بود
طبقه هم كف آن به فروشگاههاي .گويي همه شهر زير پاي ما بود.هتل اقامت داشتيم46



ديدن يا  بزرگ ومركز خريد متصل بود وما از داخل هتل ،بدون صرف هزينه از آن فروشگاهها
 .خريد ميكرديم

اتاق خوابها از .البته بيشتر سوئيت بود تا اتاق.دواتاق داشتيم كه دوبه دو در آن ساكن بوديم 
 .داشت پذيرايي جدا بود وغير از آن هال كوچكي هم

از ايران مقداري غذاهاي كنسروي وخوراكي وتنقلات آورده .به مقداركافي استراحت كرديم
ازچاي سازها براي گرم .شب را درهتل غذا خورديم .تن رستوران نباشدكه نيازي به رف.بوديم

 .كردن غذا استفاده ميكرديم

 ...اما صبحانه هتل كاملا گيج كننده بود

 
درصبحانه آنقدر انتخابهاي متنوع وجود داشت كه اگر تصميم نهايي را براي روزهاي آتي 

ي ديگر مي خواستيم با غذاهاي از سو.نمي گرفتي، نمي توانستي از آن انتخابها بگذري 
صبحانه ثابت ايراني ما، نان و پنير و گردو وچاي،بخش اصلي را به . مالايي هم آشنا شويم

خود اختصاص داد وهر روز يك يا دو غذاي خاص را اضافه ميكرديم كه هردو انتخاب تحقق 
 پيدا كن

ولي براي هر .نجام ميشدتور نيم روزه داخل شهر همراه با ناهار بود كه به صورت رايگان ا
قاعدتا اين روز اول هم با اتوبوس حركت كرديم و . توري مبلغي بايد به دلار پرداخت مي شد

در شهر دور .عليرغم تاكيدي كه برماشين شخصي داشتيم اما براي روز اول تحقق پيدا نكرد
ما هم مثل البته .ميزديم وچون باران ريز وتندي مي باريد چندان نتوانستيم پياده شويم 

ديگران دقايقي را در كنار پارك زيبايي گذرانديم ولي بيشتر در اتوبوس ،مريم ،نكات مربوط 
به روزهاي بعد را تذكر ميداد وپول تور هارا ميگرفت وزمان سوار شدن به اتوبوس را براي 

ناهار را در رستوراني ايراني كه بعد توصيف ميكنم .هتل هاي مختلف،مشخص ميكرد
 .،خورديم

روز دوم ،مريم ،از آژانس،يك ماشين شاسي بلند برايمان فرستاد كه باز هم پياده 
مجبور شديم با ليدر صحبت كنيم وراننده را .وسوارشدنش ،براي دوستمان مشكل بود

البته فكر نكنيد راحت بود،از برخوردهاي . برگردانيم تا ماشيني مناسب برايمان بفرستند



ولي به عنوان كسي كه از ابتدا .موجب دلخوري دوستانم شد جهادي استفاده كردم و البته 
بالاخره با تاخير انجام شد ولي .تداركات سفر را تقبل كرده بودم ،احساس مسئوليت مي كردم

 . بايد كار تثبيت ميشد

 .سرانجام يك ماشين مناسب با يك ليدر آقا به نام بهرام فرستادند

منتظر شرايطي  همسرش به مالزي آمده بود و بهرام براساس يك شكست مالي از ايران با
تقريبا مالزي سكوي ترقي براي همه .براي مهاجرت به يكي از كشورهاي اروپايي بودند 

مريم روز اول براي .ايرانيهايي بود كه به نوعي مي خواستند به كشورهاي ديگر هجرت كنند
جا مانده وبه او ويزا  گردشگرها با دلخوري تمام تعريف كرد كه چطور امروز از دوستانش

گويي ما مسئولين .گاهي احساس ميكردم تيپ محجبه ما ، اورا عصباني تر ميكند.نداده اند
واگر نبود عنوان دانشگاهي ما ،حتما . باشيم مي نظام هستيم وعامل همه آوارگي آنها

 .با ايشان برخوردميكرديم  البته بادوستان خيلي صميمانه.برخوردي پيش مي آمد 

توصيف اين كلبه جالب .ام سفر مارابراي غذا به يك رستوران مي بردند به نام كلبهدرتم
 ...است

 
در و ديوار اين به اصطلاح رستوران پراز ستارگان .كلبه ،پاتوق همه ايرانيهاي در راه مانده بود 

 بساط قليان و دود هم برپا بود.ايراني بود   سينما و فوتبال و خواننده هاي قبل از انقلاب
ولي براي اين .اگردرايران مرا به چنين رستوراني مي بردند ،يك دقيقه هم آنجا نمي ماندم.

نوعي افسردگي وپژمردگي در چهره ايشان ديده .آدمها ،يادآور خاطرات ايران بود
وطنشان دور كرده بود؟در  چه چيز آنهارا از شهر وديار و.امتيازش غذاي ايراني آن بود.ميشد

چه چيزي مي گشتند؟ قطعا هركدام داستان خودشان را داشتند كه ما نمي  اين بيغوله دنبال
 .توانستيم درباره آن قضاوت كنيم

خب،روز دوم براي ديدار از پايتخت جديد مالزي يا شهر الكترونيكي ثبت نام كرده بوديم به 
 .نام پوتراجايا

  :ابتدا از آنچه درباره مالزي شنيديم بايد گفته شود



ايالت كه هركدام پرچم هاي خاص خود را  13ب شرقي آسيا قراردارد ،داراي مالزي در جنو
 .كوالالامپور+ ايالت  13.دارند

سلطان 9حكومت آن پادشاهي بوده وپادشاه از ميان .مهم ترين آنها صباح وساراواك است
در چهار ايالت ديگر .سال حكومت ميكند5هر پادشاه ، .ايالت هاي سيزده گانه انتخاب ميشود

به ندرت اتفاق مي افتدكه يك سلطان ،دو بار به .فرمانداران انتصابي ،امور را در دست دارند
غيراز مالايي   .سال طول ميكشد تا دوباره به يك پادشاه برسد 45زيرا .پادشاهي برسد

 .ها،اقليت هاي چيني و هندي هم جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند

گويي از هماهنگي نژادي محسوب ميشودكه جز در يك به همين دليل ميتوان گفت مالزي ال
 ....ديده نشده است   مورد،تنش مهمي در اين كشور از زمان استقلال تا كنون

 
سال اخير به اين شكل 170تا 160از انگليس مستقل شد ودرحدود  1974مالزي در سال 

دنيا وهمچنين درآمده كه نهمين كشورتوريستي دنيا و داراي زيباترين ايستگاه قطار در 
 . بلندترين پرچم دنيا در اين كشور است

صاد مالزي تاو پدر اق.دوره حكومت ماهاتيرمحمد اتفاقات خوبي دراين كشور مي افتد 
مثلا ازكارهايي كه انجام ميدهد اين است كه براي گردش پول در كشور ،تاريخ تعيين .است

 .پيش خود نگهدارندميكند كه درفلان تاريخ ،پول باطل ميشود ونبايد مردم 

واين درحالي است كه وقتي ليدر روز اول ،مارا كنار يك پارك شبيه به جنگل نگهداشت و 
ودر .اشاره كرد كه مالايي ها يك حيات جنگلي داشتند وبالاي اين درختها زندگي مي كردند 

 .فاصله زماني كوتاهي ،اين چنين متمدن شدند

شهر الكترونيكي پرداخت كه ماهاتيرمحمد،چگونه  اكنون با اين مقدمات مي توان به توصيف
سالگي دوباره برگزيده 90جامعه اي را از صفر به اوج رسانيد وبيخود نيست كه درسن بالاي 

 .شد

ادارات دولتي از داخل شهر كوالالامپور به اين .پوتراجايا پايتخت اداري كشور مالزي است 
 .ن درحال پيشرفت وگستردگي استشهر منتقل شدند واز بدو تاسيس تا امروز همچنا



از چشم اندازهاي اين شهر ،درياچه مصنوعي زيبايي است كه پل هاي زيادي برروي آن قرار 
 . داده شده است

 ايده تاسيس اين درياچه هم در زمان حاكميت ماهاتير محمد ،شكل ميگيرد كه به موقع

 .آن راتوصيف خواهم كرد

قصر عدالت كه ساختمان قضايي .ز دروازه ورودي آن ديدار ا.گشت زني در اين شهر آغاز شد
چقدر اين ساختمان خلوت :از ليدر پرسيدم .ودادگاههاي مالزي است وبسيار خلوت 

اظهار كرد كه درميان مردم خيلي كم مشكل قضايي پيش مي آيد واغلب اينجا خلوت .است
 .وبدون رفت وآمد است

گنبد بود وظاهرا طرز معماري اين شهر  ديدارساختمان نخست وزيري كه شبيه مسجد داراي
مثلا گنبد ساختمان .چنين است كه مكانهاي مهم حتما گنبدي به رنگ زيبا وفرح بخش دارد
 .قضايي كرم رنگ وساختمان نخست وزيري به رنگ آبي متمايل به سبز

ازديگرجاهاي ديدني داخل اين شهر ،مسجد صورتي نام داشت كه تنها مسجد صورتي جهان 
پياده شديم ومدتي در اين مسجد .شد كه گنبد ومناره هاي آن به رنگ صورتي بودندمي با

 . روح بخش حضور داشتيم

جسارت ماهاتير محمد در تاسيس چنين فضاهايي متفاوت دردنياي مسلمانها قابل تحسين 
 ....است

 
شديم تا برروي اين درياچه مصنوعي حركت پس از گشت زني در شهر،سواربركشتي تفريحي 

بليط قبلا توسط ليدر تهيه شده بود .كنيم وزيباييهاي اين شهر را از روي آب نظاره گر باشيم
در كشتي ها افرادي .چراكه ليدر ها با ما نمي آمدند.ومافقط بليط هارا گرفتيم تا سوارشويم 

وي صندليها به راحتي نشستيم ومي داخل كشتي بر ر.بودند كه توضيحات لازم را مي دادند 
توانستيم از پشت شيشه هاي كشتي اطراف را ببينيم ويا روي عرشه رفته واز آنجا تماشاگر 

 .باشيم



ليدر مي گفت در .بدون هيچ جلبكي ويا حتي بوي لجنزار.آبي آرام در اين درياچه جاري بود
لبك بوده وشفافيت آب را اين درياچه دائم موادي ريخته ميشود كه مانع ايجاد هرگونه ج

 .حفظ مي كند

در اطراف درياچه با پل هاي زيبايي مواجه مي شديم كه از معماري كشورهاي مختلف مثل 
همچنين ساختمانهاي شهر هم از روي آب . .الهام گرفته بود.....استراليا ، انگلستان ،ايران و

داشت وبقيه اضلاع آن مثل مسجد صورتي كه فقط از يك ضلع به خشكي راه .ديدني بود 
 .متصل به آب بود

پل پوترا كه از پل خواجوي .پلي كه از پل الكساندرسوم در پاريس الهام گرفته شده بود
پل سر واواسان كه از روي پل كابلي سيدني .اصفهان الگو گرفته وطولاني ترين پل بود 

سيار زيبا دراين پل ب5كه مجموعا .همچنين پل هلند وپل سانفرانسيسكو .ساخته شده بود 
 .درياچه بود وحكايت از تكنولوژي پل سازي اين سرزمين داشت

 ....وما مجذوب آرامش اين درياچه وزيباييهاي آن بوديم كه بايد از كشتي پياده مي شديم

يكي از ديدنيهاي مالزي، برج هاي دوقلوست كه ليدر ميگفت ساخت آن سه ونيم سال طول 
ه ريزي آن هفت سال مذاكره وفكر كردند واعتقاد به اين كشيده ولي براي طراحي وبرنام

دارند كه زمان برنامه ريزي بايد طولاني تر از انجام پروژه باشد تا كار از ابتدا اصولي صورت 
كره . يكي از برجها را ژاپن ويكي را كره ساخته وتكميل پروژه را به مسابقه گذاشتند.بگيرد

از ديگري است ودر    همين دليل يكي از برجها كوتاه تر،يكي از سازه ها را كم گذاشته وبه 
 41طبقه است وپل دوطبقه اي ،طبقات 88اين برجها . اين مسابقه ،ژاپن برنده شده است

سرمايه گذار اين پروژه ،برزيل است ونماد پيشرفت .دو برج را به هم متصل مي كند  42و
،به  klcc ههاي نفت وگاز مالزيبه دليل نزديكي مركز نمايشگا.اقتصادي مالزي مي باشد 

 .در دنيا معروف شده اند klccاين برجها،اشتباها به برجهاي

 .البته فروشگاههاي آن بسيار گران قيمت بود كه ليدر توصيه خريد نمي كرد

ايالت آن  13خط قرمز وسفيد كه نشانه  13داراي .اما پرچم مالزي شبيه پرچم آمريكاست 
زردبودن ماه وستاره ،نشانه .لام كه دين رسمي مالزي است ماه وستاره ،نشانه اس.است 



حكومت پادشاهي وصفحه آبي رنگ در گوشه خطوط قرمز وسفيد ،نشانه صلح ميان ايالت 
 .است

ولي به دليل .اما شاه ميوه مالزي ،ميوه اي به نام دوريان است كه سرشار از ويتامين هاست 
بعضي ها از خوردن .ر و داخل هتل نمي دادندبوي خاصي كه دارد،اجازه ورود به اتوبوس تو

اما ما خريديم و خورديم وبه قول يكي از همسفريها تاچند روز هرچه .آن خوششان نمي آمد 
درضمن شكلات اين ميوه هم .غذا وخوراكي مي خورديم ،آخرش به مزه دوريان ختم مي شد

 .بود

ويكي از .ايران بياوريماز ميوه هاي ديگر منگوستين بود كه مي توانستيم باخود به 
هم ظاهر ميوه هاي استوايي .دوستان،چند نوع ميوه را خريد وبراي فرزندانش ،به ايران آورد

 ....عجيب بود وهم مزه آنها

 .شكلات ، پالم و قلع. انگليسيها،بذر سه چيز را در مالزي آوردند و باقي گذاشتند

از بخشهاي جذاب اين سفر  ديداراز كارخانه شكلات ونوع جذب مشتري فروشندگان هم
پس از ديدار از انواع شكلاتها وبسته بنديهاي متنوع،براي خريد به قسمتي وارد شديم كه .بود

افرادي با ظرفهاي .مي توانستي مجاني ،شكلات با مزه هاي متفاوت بخوري وانتخاب كني 
اين ظرف .دبه سراغت مي آمدند واصرار داشتند كه تست كني   كوچكي از ماده اوليه شكلات

تمام ميشد ،ظرف ديگري مي آوردند و بالاخره تصميم به انتخاب مي گرفتي وقيمتها هم 
 .والبته بهترين چيزي كه به درد سوغات ميخورد.گران بود

از قلع انواع .قسمت ديگر، ديدار از صنايع دستي قلع بود وبه اندازه طلا براشون با ارزش بود
 .وي آنها كارشده بود وافراد زيادي را به خود جلب ميكردزيور آلات ساخته شده وبا ظرافت ر

همچنين درختان پالم به وفور درتمام مسيرها درهرگوشه وكنار روييده شده بود وسرسبزي 
روغن پالم از آن گرفته مي شد كه يكي از راههاي تجاري مالزي محسوب مي .خاصي داشت 

 .شود

مي آمدند وزندگي مي كردند وچون دين آنها اما اينكه عربها براي بازرگاني به اين كشور 
 .ودين رسمي اين كشور محسوب گرديد.اسلام بود ،لذا اسلام در اين سرزمين ماندگار شد

 . درصد مسلمانان اينجا مالايي هستند60:ليدر مي گفت 



مالاييها قشر بخور و بخواب جامعه ،هنديها قشر كارگر و چيني ها سرمايه گذاران اين 
 .كشورند

يك يكي از اعياد چيني ها بود وهمه جا تزيين شده وفروشگاهها تخفيف خورده بودند نزد
 .وآنها هم در رفت وآمد براي خريد عيد بودند

 .ميخواستم درباره معبد ميمونها بگم كه طولاني شد

ازجاهاي ديدني مالزي،معبد ميمونها بود كه محل مهمي براي عبادت وتجمع هندوهاست 
كه زندگي خود را با حضور دراين معبد ،دعاكردن وشمع وعود روشن زن ومردان جواني .

 .كردن ،آغاز مي كردند

فكر نميكردم بتوانم اين همه پله را يك .پله ،آغاز گر رسيدن به اين معبد بود 270بالارفتن از 
 . ولي ارزش داشت.جا طي كنم 

طلايي از خداي  دربالاي پله ها مواجه بامجسمه بزرگ. يك معبد تمام عيار هندي بود
 . هندوها به نام مرگان شديم

ميمونها ، آزادانه در تمام طول پله ها ودر تمام غار مي چرخيدند وبه دنبال هرنوع خوراكي 
چون ميمونها را به سوي شما .البته به ما گفته شد كه اصلا از خوراكي استفاده نكنيم . بودند

گروه حمله كرده بود ودست اورا زخمي  وبالاخره هم به يكي از دختربچه هاي.جلب ميكند 
 .كرده و مجبور به بخيه شدند

داستان غار چنين است كه مادري ،فرزند خود را دراين غار سرراه مي گذارد واورا ترك 
قطعا بايد اين نوزاد از گرسنگي وتشنگي مي مرده ،پس از مدتي كه باز مي گردد .ميكند 

 . كردند وهنوز زنده است متوجه مي شود كه ميمونها از او پرستاري

اين ماجرا سبب ميشود كه اين معبد مورد توجه هندوها قراگيرد ومحل عبادت و دريافت 
جاي جاي آن ،معابد كوچك وبزرگي را مي بينيد كه با احترام و بدون .كرامت ،براي آنها باشد

ا فراوان كفش به آنجا وارد مي شوند ونذر ميكنند وظرفهاي غذا وميوه ،جلوي خدايان آنه
 .ديده ميشود



البته اين معبد ،شامل سه غاربزرگ وچندين غاركوچك بود كه به بعضي از آنها سرزديم 
ولي چون حاكميت اين غارها با ميمونها بود ، چندان جرات ايستادن در آنجا .ووارد شديم 
 . نمي كرديم

 ....نها هم رفتيمچيني ها هم معابدي داشتند كه ما به ديدن آ.خوب اين معبد هندوها بود 

منطقه قابل توجه ديگر در اين سفر ،منطقه كنتينگ است براي ديدن بوداي نشسته،كه 
برعكس هواي گرم مالزي،اينجا بسيار خنك .بزرگترين معبد در جنوب آسياي شرقي است 

 .يك مسير جنگلي سرسبز كه بهترين راه براي طي كردن آن تله كابين بود.وسرد بود

نيلوفري نشسته بود كه به طور سمبليك همه اجزاي مجسمه ،معناي خاصي بودا برروي گل 
نيلوفر معمولا درميان جلبك ها ولجنزار مي رويد ونماد اين است كه در ميان پلشتيها .داشت

 .هم مي توان انتظار شكوفايي گل اميد وخوبي داشت

،صحنه هايي از  ازامور سمبليك ديگر ، نمادهاي بهشت وجهنم بود كه با مجسمه هاي سنگي
در ديواره كوهي بلند كه آرام آرام، .عذابهاي جهنم وپاداشهاي بهشت ،به تصوير كشيده بودند

روي تابلوهاي . باديدن صحنه ها و طي مسير،سربالايي به سمت بالا را حركت مي كرديم
كوچكي ،توضيح آن تفكر نوشته شده بود وبه مرور زمان ، رنگ و روي آن از بين رفته بود 

 .وگاهي به سختي مي توانستيم بخوانيم

 .بيشتر تفاوت تفكر چيني ها و مسلمانها ،در موضوع تناسخ بود

 . پس از ديدار از اين معبد چيني ها بايد به محلي مي رفتيم كه تقريبا روي ابر ها بود

 چرا اين محل در منطقه اي دور افتاده ساخته شده بود ؟

ماهاتير محمد ،به .ازينو را در اين كشور خالي ميبيند مهندس چيني ،جاي يك قمارخانه يا ك
بنابراين فتوا مي دهد .عنوان يك مسلمان نمي خواسته اجازه ساخت چنين محلي را بدهد 

وبدين طريق مانعي .كه يا بايد چنين چيزي كيلومترها در قعر زمين ساخته شود ويا در ابرها 
ي اين مكان وهتل هاي اطراف آن را اما اين شخص ،مهندس.قرارميدهد براي ساختن آن 
 . برنامه ريزي ميكند وميسازد



ولي فكر كنم .من تا به حال تله كابين سوارنشده بودم.به موقع درباره آن صحبت خواهم كرد
يك اتاقك شيشه اي مجهز به .براي اولين بارهم در بهترين تله كابين هاي دنيا سوار شدم 

 .صندلي هاي راحت

از هر سو كه نگاه ميكرديم ،زيباييهاي .بز زير پاي ما موج مي زدتمام جنگل هاي سرس
درزمان طولاني كه تا رسيدن مقصد در آن بوديم،خيلي لذت .طبيعت ،انسان را جذب ميكرد

 .بخش بود

 . وقتي پياده شديم در ارتفاعات كوهي بوديم كه با ماشين بيش از يك ساعت طول ميكشيد

 .وناهار بوديم ،ليدر بازگشت كه ماشين را بياورددرشرايطي كه مشغول گشتن ونماز 

 ..... اينجا هم دنيايي بود

نظر من اين بود كه والدين براي فرزندانشان ،به اميد درس خواندن ،پول ميفرستند وجاندارد 
ودر پاسخ اينكه پس آزادي انسان چي ميشه ؟نظرم اين .كه در چنين جاهايي مصرف شود

چون معلوم نيست خودش .اختيار ،كارش را به وكيل مي سپارد  بود كه گاهي انسان ،باوجود
شايد نظارت وولايت حكومت ،در اين زمينه ،كمكي .بتواند آن كار را به نتيجه مطلوب برساند

طبق آنچه ما در دين شناخته ايم قمار باساير شرط .به آسودگي خيال اين والدين باشد
ايط روحي خاصي را براي قمارباز ايجاد يك فرآيند خاصي دارد وشر.بنديها فرق ميكند 

ميكند كه فقط به بردن فكر ميكند وبراي آن همه چيز خود ،حتي خانواده اش را به ميان 
 .مي آورد

 .گرچه دوستانم اين حركت حكومت ايران را سلب آزادي به حساب مي آوردند

ول طنز يكي از چون وقت نماز بود وبه ق.پس از خروج از كازينو به سوي نمازخانه رفتيم 
 ! دوستان رفتيم تا با نماز خود را از ديدن كازينو تطهير كنيم

لذا .نمازخانه در پايين پله هايي بود كه دوست ما به راحتي نمي توانست به آنجا بيايد 
در اين ارتباط ،با دختر مسلمان .شرايطي فراهم كرديم كه همان جا وضوبگيرد ونماز بخواند 

وقتي فهميد كه .دختر باصفايي بود .شنا شديم كه آنجا خدمه بودهندي به نام فاطمه آ
 . دوستم ميخواهد وضو بگيرد ،همه جوره كمك كرد



آنقدر منقلب شده بود كه بي .ما از باب تشكر يك تسبيح از امام رضا ع به اوهديه داديم 
آنچنان فضاي .اختيار اشك مي ريخت وتسبيح را مي بوسيد وبه چشمهايش مي گذاشت 

 . عنوي ايجاد شده بود كه ناخودآگاه همه ما هم گريه ميكرديمم

بعد از نماز گشت وگذاري در فروشگاهها داشتيم وديگر ليدر آمده بود و وقت حركت با 
 ....ماشين از ميان ابرها بود

از ديدارهاي دلنشين ما،ديدار از شهرك فرانسوي ها بود كه يكي از مناطق كوهپايه اي و 
در بدو ورود در اين دهكده يا شهرك،با نماي . خارج از كوالالامپور بود خوش آب وهوا در

زيبايي از سرسزي،پياده روهاي سنگفرشي وجوي آب باريكي مواجه شديم كه جذب كننده 
صداي موسيقي به گوش ميرسيد .دلمون نمي آمد از اين منطقه بكر وزيبا عبور كنيم . بود

ماآرام آرام به سمت . را به دور خود جمع كرده بود وجلوتر كه رفتيم رقص هاي محلي ،افراد
 .ساختمان اصلي رفتيم كه هتل اين شهرك بود

دور تادور .معمولا افراد با پله ،به قسمتهاي بالاي هتل مي رفتند ولي ما باآسانسور رفتيم
 .ساختمان ،بالكن بود كه از آنجا مي توانستيم سرسبزي وجاذبه هاي اطراف را تماشا كنيم

ر ماجراي اين شهرك را چنين بيان كرد كه در جنگ جهاني دوم ،ژاپني ها فرار ميكنند ليد
فرانسويها وارد اين .وبه اين منطقه پناه مي آورند ودر جوار اين شهرك ،مستقر مي شوند

در طي اين محاصره كه چندسال به طول مي .منطقه شده و آن را محاصره ميكنند 
 . در اينجا بنا مي كنند) ميلادي 16مربوط به قرن ("لمارك"انجامد،دهكده اي شبيه دهكده 

رنگارنگي .حتي مصالح ساختماني آن را از فرانسه وارد ميكنند.كاملا معماري اروپايي دارد 
 . ساختمان ها و سقف هاي شيبدار آن ،جذاب است

 ....فرانسويها خواستند كه از خودشان ،اثري در مالزي باقي بگذارند

 .كان زيباي ديگري بود كه در نزديكي دهكده فرانسوي ها بودباغ ژاپني ها م

ناگفته نماند كه .پله هاي زيادي را بالارفتيم تا به محل باغ گياهشناسي ژاپني ها رسيديم
وقتي بالا آمديم متوجه شديم كه راه ماشين رو هم داره ولي ظاهرا زمانهاي خاصي باز 

هرچه از پستي .باغ ديدن كنيم اما چنين نبود ابتدافكر ميكرديم كه مي توانيم از همه.بود



وبلنديها جلوتر مي رفتيم ،باز هم در مقابل خود فضاي سرسبز وناشناخته ديگري را مشاهده 
 .مي كرديم

مجموعه اي از گياهان متنوع كه اگر حتي گياه شناس هم بوديم ،خيلي از آنها را براي اولين 
ختهاي غول پيكر گرفته تا گياهان مينياتوري كه در از در.بار بود كه در اين مكان مي ديديم 

تابلوهاي مختلف ،مارابا نام گياهان و مشخصات .زير سايه اين درختان عظيم روييده بودند
كلبه اي كه به شكل يك رستوران يا فروشگاه چوبي ،در ميان اين باغ بود .آنها آشنا ميكرد 

 .ديدن كنيمجلب توجه ميكردوالبته ما فقط ميخواستيم از باغ 

بعد از صرف ناهار به ديدار بزرگترين آكواريوم مالزي رفتيم كه از ماهيهاي غول پيكر تا 
ماهيهاي ريزدر آن موجود بود وما در داخل تونلهايي پر از رقص نور حركت ميكرديم كه 

 . گويي مشغول غواصي در اعماق دريا هستيم

اين آكواريوم به شكلي .زمين هستيم  دريايي اسرارآميز كه گاهي فراموش ميكرديم كه روي
زيبا وشگفت انگيز طراحي شده بود كه بازديد از آن اصلا خسته كننده ويكنواخت نبود 

ناگهان مواجه با غواصاني ميشديم كه درميان ماهيها حركت ميكنند ومشغول تميزكردن .
 .دندواز پشت شيشه ها ،با توريستها ارتباط برقرار ميكر.مداوم آكواريوم هستند

بايد شخصا به مشاهده . توصيف اين آكواريوم حتي از طريق فيلم وعكس هم امكان پذير نبود
 .....آنها پرداخت

 .آخرين سفر ما به شهر ساحلي پورت ديكسون بود

اين سفر مي توانست دوروزه و يا سفري يك روزه باشد ومابه دلايلي سفر يك روزه را انتخاب 
ناهار را در پورت ديكسون بوديم .ايدحركت ميكرديم بعدازصبحانه درهتل ،ب. كرديم

 .بعدازظهر به كوالالامپور بازميگشتيم6و

ما براي آرامش گرفتن . ازمعروف ترين سواحل مجمع الجزاير مالزي ،ساحل بندر ديكسون بود
بعضي ها ميگفتند كه رفتن به ساحل دريا ،چندان .ازدرياي آن ،تمايل به رفتن آنجا داشتيم

حتي مردان هم رعايت پوشش .اما انصافا چنين نبود .بي براي تيپ مذهبي نيست جاي مناس
 .را بيشتر از سواحل ديگري كه رفته بودم ،ميكردند



براي ما ازقبل در هتل .،آنجا بوديم 11بعدازخوردن صبحانه حركت كرديم وتقريبا ساعت 
ه همانجا بماند تاعصر ليدر ما هم ،اتاقي گرفته بود ك.ساحلي تيستل ،جا رزرو كرده بودند

 .،مارابرگرداند

گرچه فقط براي استراحت از .دو اتاق بزرگ ومجزا اما كمي دور از هم برايمان گرفته بودند
پس از مستقرشدن در .اتاقها داراي ايوان بزرگ ومنظره اي سرسبز در مقابل بود.هم جداشديم

 .يا حركت كرديماتاقها ،خوردن ناهار ونماز و كمي استراحت كوتاه ،به سوي در

دروسط باغ استخر بزرگي قرار داشت كه دختران .ازميان باغ زيباي هتل بايد عبور مي كرديم
 .جوان بالباسهاي پوشيده وحتي مقنعه ،مشغول شناكردن بودند

پياده روهاي سنگفرش شده در لابلاي چمنهاي سرسبز ،مارابه سوي جاذبه هاي دريا فرامي 
 .خواند

جايي دنج و آرام وبدون رفت و آمد،با .ل رابراي ما آماده كرده بودندگويي ساحل مقابل هت
 . تختهايي براي آفتاب گرفتن

دريايي تميز وآرام درمقابل ما .روبروي دريا ايستاديم .به شنهاي نرم ساحل قدم گذاشتيم 
 .قرار داشت كه گويي وجودمان متصل به آبي آن گشته بود

دريا فرياد بزنم و صداي خود را در لابلاي امواج ،  من هميشه دوست دارم كه با ديدن آب
اما اينجا آنقدر آرامش وجودداشت كه گويي اين بار بايد سكوت ميكردم تا فرياد .محو كنم

  سكوت دريا ،در وجودم ،محو شود

 ....قابل توصيف نيست

عضي از ب.ديگر كم كم بايد بار سفر را مي بستيم تا براي باز گشت به ايران آماده مي شديم
اما ما ترجيح مي .افراد تور ،ويزاي سنگاپور داشتند و از مالزي به سوي آن كشور مي رفتند

 .داديم كه سفر مستقلي به سنگاپور داشته باشيم

 . بنابراين بايد خريدهايمان را مي كرديم و چمدانمان را مي بستيم

هتل ما متصل به يك مركز خريد بزرگي بود كه تقريبا هركس مي خواست سوغاتي بخرد، 
ولي نميشد دست . والبته همه چيز با معيار پول ما ،بسيار گران بود.همان جا خريد مي كرد

فرصت هاي كوتاهي كه به دست مي آمد، به اين مركز خريد مي رفتيم .خالي هم بازگشت



زيرا جاذبه هاي گردشگري مالزي . ي براي آن نگذاشته باشيموخريد ميكرديم تا وقت خاص
بسيار زياد بود وبه دليل محدوديت زماني كه داشتيم باز هم نتوانستيم از همه جا بازديد 

 .كنيم

ليدر ما .از اين كه توانستيم با ليدر خاصي ،اين سفر را طي كنيم ،از خيلي جهات مفيد بود
بود كه سوالات اعتقادي بسياري داشت ودر شرايطي كه  آقابهرام ،فرد مستعد وعلاقه مندي

يكي از دوستان نمي توانستند با ما به جاهاي صعب و دشوار بيايند،فرصتي مناسب بود كه 
درطي مسير ها هم . سوالات ومسائل خود را با ايشان در ميان گذاشته ومشاوره بگيرند

فيد بود كه نسبت به اين كشور گفتگوهاي خوبي پيش مي آمد كه فكر ميكنم هم براي ما م
 .اطلاعات بيشتري به دست مي آورديم و هم براي ايشان آرامش بخش بود

ازسوي ديگر ،گاهي با افراد تور ،ديدارهاي مشتركي داشتيم كه رفتارهاي غير اخلاقي 
مثلا مستي مدام بعضي از آنها ،براي خانواده هايشان هم تنفرآور بود چه .آنها،قابل تحمل نبود

 ....رسد به ماب

درميان گروه ،با خانواده اي متدين آشنا شديم كه آنها قصد رفتن به سنگاپور داشتندولي اين 
 .ارتباط بعد از سفر هم توسط يكي از دوستان قطع نشد

گرچه درپايان سفر اصطكاك كوچكي .ليدر خانم مريم هم درطول سفر،بسيار همراهي ميكرد
ذاشتيم كه به ما علاقه مند شده واين دوري از ما موجب با ما پيداكرد ولي به حساب اين گ

 !كج خلقي اوگشته

مالايي ها وهنديها معمولا پوشيده .يادم رفت بگويم كه در مالزي وضع حجاب ،صفر ويك بود
 .بودند ولي چيني ها به شدت بي قيد

الگو نه براي هم .گويي هركس از صبح براي خودش مي دويد.كاري نداشتند  مردم به يكديگر
ما لبخند مسلمانها را نسبت به خود مي ديديم ولي .بودند ونه احتياج به الگويي داشنند

 .هيچ ارتباطي برقرار نميكردند.غيرمسلمانها در برخورد،كاملا خنثي بودند

مسافت زيادي را تا محل پرواز بايد .با اتوبوس به فرودگاه آمديم .بازگشت ما دوم بهمن بود
با هماهنگي كه كرديم قرار شد .كي از دوستان در اتوبوس جامانده بودموبايل ي.طي ميكرديم



به خانواده متديني كه قصد رفتن به سنگاپور را داشتند،داده شود كه بعدا در ايران،از آنها 
 .دريافت گردد

باز هم پرواز اير .اما اين بار ديگر مشكلي با وقت نماز نداشتيم .بالاخره سوار هواپيما شديم
 .رايط خاصي كه داشتايشيا وش

البته گاهي رفتارهاي بسيار زننده اي مي .اين بار مطمئن بوديم كه همه ايراني هستند 
به راحتي مشروب در ميان مسلمانها سرو ميشد وصندليها از قبل رزرو شده بود براي .ديديم

 .رفتارهاي ناشايست زنان ومردان مست

يم تا شرايط استراحت براي دوست البته من ويكي ازدوستان به صندليهاي خالي رفت
 .ديگرمان فراهم باشد و درآن قسمت اختصاصي هواپيما شاهد اين صحنه ها بوديم

 . وهرگز نمي خواستم آن را به ياد آورم.اين بخش سفر ،برايم ناگوار بود

مي ارزد كه براي بار دوم هم به .خاطرات خوبي داشت .به هرحال اين سفر هم به پايان رسيد
 !البته نه باپروار ايرايشيا. كشور سفر كرد وناديدنيها را مشاهده نموداين 

 


